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نقش گـرای نظام منـد هليدی1 )1985( اسـت. به ایـن منظور، 105 مقالـة مربوط به 
رشـته های فيزیك، شـيمی،  زبان شناسـی، علوم سياسـی، مکانيك، عمران و پزشـکی 
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نگارندگان سـه شـاخص مؤثر در زبان علم را معرفی می کنند: 1( ميزان اسـتفاده 
از انـواع اسـتعارة دسـتوری، 2( ميزان آگاهـی از فرایندهای اسـتعاری و 3( چگونگی 

کاربرد آنها در علوم. با درنظر گرفتن شـاخص های مذکور، یافته های هولتز1 )2009( 
مبنی بر اینکه علوم تجربی دارای متون پيچيده تری در مقایسـه با متون علوم انسـانی 
هستند رد می شود و بر این نکته تأکيد می شود که قبل از تعيين پيچيدگی باید تمام 

شاخص های ذکرشده در این پژوهش درنظر گرفته شوند.

کلیدواژه ها: اسـتعارة دسـتوری، دسـتور نقش گـرای نظام مند، فرانقش اندیشـگانی، 
فرانقش بينافردی، اسم سازی.

1  مقدمه
یکی از مهم ترین شـاخص های توسـعه و رشـد علم در هر کشـور، به ویژه در چند دهة اخير 
که انگليسـی به صورت زبان بين المللی درآمده اسـت، تعداد مجلات علمی معتبر و همچنين 
تعداد مقالاتی است که در پایگاه های استنادی بين المللی معتبر نمایه سازی می شوند. سهم 
زبان های غيرانگليسـی  از کل توليد علم بين الملل در مقایسـه با زبان انگليسـی اندک اسـت 
و سـهم ایـن زبان در طی سـال های گذشـته افزایش یافته اسـت. علاوه بـر کميّت مقاله های 
انگليسـی زبان، آنچـه ایـن زبـان را با اقبال بين المللـی مواجه کرده اسـت، ویژگی های علمی 
این زبان اسـت که می تواند مطلبی را که در زبان های دیگر، در قالب چندین بند سـاده بيان 
می شود، با استفاده از عبارات اسمی به صورت متراکم و فشرده با تعداد کلمات کمتر و رساندن 
معنای دقيق تر در قالب یك  بند مرکب2 بيان کند. هليدی از این ویژگی زبان به نام استعارة 
دسـتوری3 یاد می کند. براسـاس مطالعات صورت گرفته، استعارة دستوری اهميت ویژه ای در 
تکامل نوشته های علمی دارد و یکی از ویژگی های شاخص زبان علم به کارگيری استعاره های 

دستوری است.

1. M. Holtz   2. clause complex  3. grammatical metaphor
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یکی از 8 هدف کلان کشـور ما نيز که در نقشـة جامع علمی برای نظام علم و فنّاوری 
کشـور برشـمرده شـده، ارتقای جایـگاه زبان فارسـی در بيـن زبان هـای بين المللی علمی 
اسـت. در این نقشـه، اقدامات مختلفی برای رسـيدن به این هدف برشمرده شده که شامل 
نـگارش مقاله هـای علمـی ـ تخصصـی به زبان فارسـی و توسـعه و ابداع روش های سـهل و 
سـریع فارسـی آموزی است، اما آیا زبان فارسـی به عنوان یك  زبان علمی در طی چند دهة 
اخير توانسـته اسـت توانایی خود را در بيان مطالب علمی با به کارگيری شـاخص های زبان 
علم، یعنی اسـتعاره های دسـتوری، ارتقا دهد؟ در پژوهش حاضر، به منظور بررسـی ميزان 
بهره گيری نویسـندگان ایرانی از اسـتعارة دسـتوری در مقاله های علمی سـه دهة گذشته، 
نحوة نگارش مقاله های علمی در مجلات معتبر در رشته های فيزیك، شيمی،  زبان شناسی، 
علوم سياسی، عمران، مکانيك و پزشکی بررسی و مقایسه می شوند. ازآنجا که برای مطالعة 
استعارة دستوری از ابزار تحليل گونة زبانی هليدی استفاده می شود، در ادامه، این رویکرد 

به طور مختصر معرفی می شود.
در رویکرد دسـتور نقش گرای نظام مند1، پایه های نقشـی پدیده های دسـتوری از طریق 
سـه فرانقش توصيف می شـود که عبارت اند از: الف( فرانقش اندیشـگانی2 که خود متشـکل 
از دو فرانقـش تجربـی3 و منطقی4 اسـت، ب( فرانقش بينافـردی5 و ج( فرانقش متنی6. این 
سـه فرانقش را به مثابة سـه جهت گيری در درک پدیده های زبانی پنداشته اند. هر یك از این 
فرانقش ها دارای نظام هایی است که، درواقع، منابع آن محسوب می شوند و گوینده یا نویسندة 
یـك متـن با اسـتفاده از آنها جنبـه ای از معنی متن را به دسـت می دهد. منابع اندیشـگانی 
»موضوع مطرح شـده«، منابع بينافردی »ارتباط بين شـرکت کنندگان« و منابع متنی »متن 

به کاررفته« را سـازمان دهی می کنند. از نظر هليدی و متيسـن7 )2004: 20(، فرانقش تجربی 

1. Systemic Functional Linguistics (SFL)  2. Ideational metafunction
3. experiential metafunction   4. logical metafunction
5. interpersonal metafunction   6. textual metafunction
7. C. Matthiessen
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به بند مربوط می شـود و از طریق آن اندیشـه در سه قالب مشارک ها1 )افراد یا هر چيزی که 

در قالب اسم بيان می شود(، فرایندها2 )فعاليت هایی که در قالب فعل بيان می شود( و عناصر 

پيرامونی3 )شرایط وقوع فعل که در قالب قيد بيان می شود( نمود می یابد؛ اما بخش منطقی 

فراتر از بند است و با بند مرکب مرتبط است. استعارة دستوری می تواند در تمام فرانقش های 

دستور نقش گرای نظام مند تجلی یابد.

هليدی )1993: 85( استعارة دستوری را مهم ترین ویژگی در توصيف زبان علم می داند و 

تأکيد می کند بسـياری از ویژگی های زبان علم نتيجة اسـتعارة دسـتوری است. برای توضيح 

مفهوم این اصطلاح در اینجا به عملکرد اسـتعارة واژگانی اشـاره می شـود که در آن  یك واژه، 

که به طور طبيعی مفهوم خاص خود را دارد، برای رساندن مفهوم دیگری به کار می رود. برای 

مثال، »دست روزگار« دارای استعارة واژگانی است، زیرا »دست« که مختص انسان است در 

معنای معمول خود به کار نرفته بلکه برای دادن شـخصيت انسـانی به »روزگار« به کار رفته 

اسـت. درحالی که در اسـتعارة دسـتوری، تغييری در معنای واژه ایجاد نمی شـود بلکه تغيير 

در نقش آن ایجاد می شـود؛ یعنی، یك طبقه دسـتوری نقش طبقة دسـتوری دیگری را ایفا 

می کند. برای مثال، »مشـاهده کردیم« به صورت »مشاهدات ما« بيان می شود یا جملة ساده 

»تيم ملی واليبال کشورمان در مسابقات دیروز به راحتی شکست خورد« که در فارسی علمی 

برای رساندن معنای دقيق تر با کلمات کمتر، می تواند به عنوان بخشی از یك جمله طولانی 

به عبارت اسمیِ »شکست راحت تيم ملی واليبال کشورمان در مسابقات دیروز« تبدیل شود. 

این عبارت اسـمی نه تنها یك اسـتعارة دستوری اسمی شده است، بلکه در داخل آن استعارة 

دستوری صفت شدة »راحت« هم هست.

هليدی با بررسـی متونی از گفتمان فنی، انواع اسـتعارة دسـتوری اندیشگانی را به شکل 

جدول شمارة 1 خلاصه کرده است:

1. participants  2. processes  3. circumstances



 مطالعات واژه گزینی 2 و 3
  رر ل وتاز ة فت ف ی.اره گ ی.رتتتت 

117مقاله         

جدول 1. انواع استعارة دستوری اندیشگانی )هليدی 2004: 42(

شماره 
استعاره

مثالتغییر طبقهنوع معنایی

غیراستعاری

تغيير »بی ثبات« به »بی ثباتی«صفت به اسمچيز/ شیءکيفيت1

تغيير »تلاش کردن« به »تلاش«فعل به اسمچيز/ شیءفرایند2
تغيير »با/ همراه« به »همراهی«حرف  اضافه به اسمچيز/ شیءمؤلفة پيرامونی3
تغيير »بنابراین« به »شاهد/ علت«حرف ربط به اسمچيز/ شیءپيوندساز4
تغيير »دارد« به »دارا« و »به  دست فعل به صفتکيفيتفرایند5

 آمده اند« به »به دست آمده«
گروه حرف کيفيتمؤلفة پيرامونی6

 اضافه ای/ قيد به 
صفت

تغيير »}باعجله{تصميم گرفت« به 
»تصميم }عجولانه{« و »}در ظاهر{ ترک 
خورد« به »ترک های }ظاهری/ سطحی{«

حرف ربط به کيفيتپيوندساز7
صفت

تغيير »بنابراین« به »منجر« و »سپس« به 
»بعدی/ متعاقب«

گروه حرف فرایندمؤلفة پيرامونی8
 اضافه ای به فعل

تغيير »درباره« به »مربوط بودن« و 
»به جای« به »جایگزین شدن«

تغيير »بنابراین« به »باعث شدن« و حرف ربط به فعلفرایندپيوندساز9
»سپس« به »بعد از آمدن«

مؤلفة پيوندساز10
پيرامونی

حرف ربط به گروه 
حرف  اضافه ای

تغيير »اگر« به »تحت شرایطی، وقتی  که، 
در زمان های«

تغيير »Ø« به »پدیده«Ø به اسمچيز/ شیءصفر11
تغيير »Ø« به »ناشی شدن از«؛ »Ø« به Ø به فرایندفرایندصفر12

»باعث شدن«
اسم به انواع بسط چيز/ شیءانواع بسط13

در مورد 1 و 2 بالا
تغيير »تصميم گيری« به »تصميم«

براساس جدول بالا، می توان استعاره های دستوری را در قالب  بند تجزیه وتحليل کرد.

2  مطالعات پیشین
بررسـی گفتمان علمی یکی از موضوعات موردمطالعه در جهان شـده اسـت. پژوهش های 
 Banks 2008; ،زبانی در این زمينه گسـترة وسـيعی از توصيف نوشـتگان علمی )برای مثال
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Halliday & Martin 1993; Ventola 1996; Wenyan 2012( را دربرمی گيـرد. در زمينـة دسـتور 

نقش گـرا و اسـتعارة دسـتوری و اسم سـازی نيز پژوهش هـای زیـادی در زبان های مختلف 
صـورت گرفتـه اسـت کـه برخـی از ایـن مطالعـات بيانگـر افزایـش ميـزان اسم سـازی در 
Biber & Clark 2002; Taverniers 2006; Banks 2008;( متـون علمی به لحـاظ تاریخـی اسـت 
.)Biber 2009; Holtz 2009; Susinskiene 2009; Baratta 2010; Dian 2011; Biber&Gray 2010, 2011 

هولتـز )2009( کاربرد اسـتعارة دسـتوری از نظر کمّی را در پيکـره ای از مقاله های علمی 
بررسـی کرده اسـت. در این پژوهش، 49 مقالة انگليسـی در چهار حوزة علمی )علوم رایانه، 
 زبان شناسـی، زیست شناسـی و مهندسی مکانيك( از منابع مختلف انتخاب  شده که متشکل 
از 420 هـزار واژه اسـت. وی به بررسـی تفاوت ميان مقاله های علمـی و چکيده ها می پردازد 
و مهم تریـن تفـاوت ميان مقاله هـا و چکيده ها را در تراکم اطلاعات می داند. او اسم سـازی را 
به عنوان منبع قدرتمند تشخيص استعارة دستوری و عامل پيچيدگی در متون علمی می داند. 
نتایج این پژوهش نشـان می دهد که اسـم ها پربسـامدترینِ واژه ها در چکيده ها و همچنين 
متن مقاله ها هستند که این امر بيانگر کاربرد فراوان اسم سازی در زبان علم است. با مقایسة 
ميزان کاربرد اسم سازی در حوزه های مختلف، مشخص شد ازلحاظ آماری تفاوت بارزی ميان 
این حوزه ها وجود دارد. به این ترتيب که در حوزه های زیست شناسی و مهندسی مکانيك در 

مقایسه با علوم رایانه و  زبان شناسی از شيوة اسم سازی بيشتری استفاده می شود.
تاکنون، مطالعات متعددی نيز در متون علمی زبان فارسـی صورت گرفته اسـت. مطالعات 
مکرم )1383(، صناعتی )1386(، پورداد )1387(، شریعت زاده )1388(، فراهانی و حدیدی )2008(، 
چاوشـی )1390(، رضاپـور )1394(، حدیـدی و رقمی )2012(، کاظميـان )2013( و محبودی و 
دیگران )2014( حاکی از آن اسـت که اسم سـازی در زبان فارسی نيز پربسامدترین نوع فرایند 
استعارة دستوری است. این نتایج، اهميت این فرایند را در خلق گفتمان علمی نشان می دهد؛ 
اما در هيچ یك از این پژوهش ها فرایند اسم سـازی و سـایر فرایندهای اسـتعاری در مقاله های 

علمی زبان فارسی به صورت بين رشته ای و به لحاظ تاریخی مورد مطالعه قرار نگرفته است.
بـا توجـه به مطالب بالا، در پژوهش حاضر، تلاش خواهد شـد زبان فارسـی در چارچوب 
نظریة نقش گرای نظام مند به صورت علمی و پيکره بنياد بررسی شود و به این پرسش اساسی 
پاسخ داده شود که مقاله های علمی در رشته های فيزیك، شيمی،  زبان شناسی، علوم سياسی، 
عمران، مکانيك و پزشکی به چه  ميزان از انواع فرایندهای استعاری استفاده کرده اند؛ به بيان 
دقيق تر، هدف اول این پژوهش، توصيف سـازوکارهای اسـتعاری با بررسـی مقاله های علمی 
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فارسـی در رشـته های موردنظر در سـه دهة 60، 70، 80 است. هدف دوم نيز، مقایسة نتایج 
مجموع رشته ها در دهه های مختلف است تا روند رشد این سازوکارها در گفتمان علمی زبان 

فارسی در دوره های مختلف مشخص شود. 

3  روش شناسی
پژوهـش حاضـر، به لحاظ هـدف از نوع »بنيـادی ـ نظـری« و به لحاظ ماهيـت و روش از نوع 
»توصيفی ـ مقایسه ای« است که پيکرة پژوهش آن از هفت مجموعه مقالة پژوهشی تشکيل  

شده و شامل مقاله های زیر است :
105 مقالة علمی چاپ شده در نشریات معتبر علمی و پژوهشی1 داخل کشور در حوزة 
فيزیك، شيمی،  زبان شناسی، علوم سياسی، مکانيك، عمران و پزشکی که در هر رشته 15 
مقاله بررسـی شـد. هر یك از گروه های 15 مقاله ای نيز خود سه گروه 5 مقاله ای مربوط به 
سـه دهة 60، 70، 80 را دربرمی گيرد. این پيکرة زبانی از پایگاه داده های زبان فارسـی2 و 
مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشـگاهی3 و منابع معتبر دیگر اسـتخراج  شده است. برخی از 
این مقاله ها، به ویژه مقالاتی که مربوط به دهه های 60 و 70 می شـود، به دليل اینکه متن 
نوشـتاری آنها در پایگاه های مذکور یافت نشـد، با مراجعة حضوری نگارنده به دانشگاه ها و 
کتابخانة ملی و اسـتخراج از مجلات مربوط فراهم  شـده  است. تلاش شده است که مقاله ها 
از مجله های معتبر علمی و پژوهشـی برگزیده شـود و با متخصصان آن رشته ها در انتخاب 
آنها مشـورت شـود. ذکر این نکته ضروری اسـت که در پژوهش های مربوط به  زبان شناسی 
کاربـردی معمـولاً حجم نمونه را با فرمول های آماری تعييـن نمی کنند، زیرا فرایند تحليل 
متون غالباً بسـيار پيچيده و زمان بر اسـت. در بسـياری از مطالعاتی که تاکنون انجام  شده، 
معمـولاً تلاش شـده اسـت حداقل 30 متـن را تحليل کننـد که ازلحاظ آمـاری قابل قبول 
اسـت. حال اینکه در این پژوهش 105 مقاله بررسـی شـده اسـت. این حجم نمونه قدرت 
تعميم پذیـری این پژوهش را بسـيار بالا می برد. شـایان ذکر اسـت که بـه دليل تعداد زیاد 
مقاله های بررسی شده در این پژوهش، فقط فهرست مجلات در این بخش ارائه خواهد شد. 

1. برخی از این مجلات همان طور که در ادامه ذکر می شود، در دهة 60 و گاهی 70 از درجة علمی و پژوهشی برخوردار 
نبوده اند و بعدها به این رتبه نائل شده اند.

2. pldb.ihcs.ac.ir   3. www.SID.ir
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مجلاتی که مقاله های موردمطالعه از آن استخراج  شده، در جدول شمارة 2 آمده است:

جدول 2. فهرست مجلات مورداستفاده در پژوهش به تفکيك رشته

عنوان نشریاترشته
1( نشریة شيمی و مهندسی شيمی ایرانشيمی

2( مجلة علوم و تکنولوژی پليمر
3( مجلة علوم و تکنولوژی پليمر

1( مجلة فيزیكفيزیك
2( مجلة پژوهش فيزیك ایران

1( مجلة نشر دانش زبان شناسی
2( مجلة زبان شناسي

3( مجلة زبان و زبان شناسي
4( مجلة فرهنگ

5( نامة فرهنگستان
6( دستور

7( سازمان مطالعه و تدوین )سمت(. عيار
8( پژوهش های زباني

علوم 
سياسی

1( مجلة اطلاعات سياسی ـ اقتصادی
2( مجلة دانشکدة حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران

3( فصلنامة مجلس و راهبرد
4( دوفصلنامة پژوهش سياست نظري

1 ( مجلة دانشکدة پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتیپزشکی
2( مجلة جامعة دندان پزشکان

3( نشریة علوم پزشکی
4( مجلة دانشکدة پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

5( فصلنامة پزشکي و پيراپزشکي
6( مجلة پزشکي تأمين اجتماعی

1( مجلة تکنيكمکانيك
2( مجلة مهندسی مکانيك

3( دوماهنامة علوم و مهندسي
1( مجلة فنی و مهندسی عمرانعمران

2( مجلة گسترش توليد و عمران ایران
3( مجلة عمران شریف

4( دوماهنامة علوم و مهندسي

دلایل انتخاب این مجلات به شرح زیر است:
الف( این مجلات از ميان مجلات معتبر علمی و پژوهشی برگزیده شده است، زیرا انتظار 
می رود در این نوع از مجلات غنای محتوا، نوع زبان به کاررفته و نحوة ارائة اطلاعات به زبان 

علم نزدیك تر باشد.
ب( تنوع موجود در مجلات سبب تنوع در نگارش به کاررفته در مقاله های انتخابی شده 

است که در بالا بردن پایایی پژوهش بسيار مؤثر است.
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ج( دسترسی الکترونيکی راحت نيز یکی از ملاک های انتخاب مجلات بوده است.
د( به منظـور اینکـه بتوان سـير تغيير و تحول زبان علم فارسـی را در سـه دهة موردنظر 
به خوبی نمایش داد، نگارندگان تلاش کرده اند از 5 مقالة مربوط به هر دهه، دو مقاله قبل از 
نيمه آن دهه، یك مقاله در نيمه و دو مقاله پس از نيمة آن دهه، برای بررسی انتخاب کنند، 
به جز مقاله های مربوط به دهة 60 که به دليل محدود بودن مجلات گاهی به ناچار از این روند 

عدول شده است و دو مقاله از یك سال یا دو مقاله از دو سال متوالی انتخاب  شده است.
یکی از مهم ترین مشکلات این پژوهش دسترسی به مقاله های مورد بررسی بود. برای مثال، 
بسـياری از مجـلات دهة 60 رتبة علمی و پژوهشـی نداشـتند و درعين حـال، به دليل تعطيلی 
دانشـگاه ها در سـال های 1359 تا 1362 چاپ برخی از آنها متوقف شـده بود و درنتيجه، تعداد 
مقاله هـای چاپ شـده افـت قابل توجهی یافته بود. به همين دليل مقاله هـا از ميان تعداد کمی از 
مجلات موجود ولو غيرعلمی و پژوهشی انتخاب شد. این مسئله باعث شد که نگارندگان نتوانند 
مجلات مشخصی را انتخاب کنند و گاهی به ناچار، برخلاف روال انتخاب مقاله ها که در آن تلاش 
شده است شماره و سال چاپ مجلات متفاوت باشد، دو مقاله از یك شماره انتخاب  شده است. 
مشکل دیگر آن که امکان دسترسی الکترونيکی، حتی به بسياری از مقاله های مربوط به دهة هفتاد 
نبود و نگارندگان به کرات برای انتخاب مقاله های این دو دهه به دانشکده های مربوط و کتابخانة 

ملی مراجعه کردند و گاه برای دستيابی به متن کامل برخی مقاله ها هفته ها وقت صرف شد.
روش تحليـل مقاله هـا بـه این صـورت بود که ابتدا تك تك جمله ها بررسـی  شـد و انواع 
استعارة دستوری در آن ها مشخص  شد و برای هر یك از صورت های استعاری صورت سازگار 
معادل آن ارائه  شـد. پس از تحليل اسـتعاره های دسـتوری مقاله های انتخابی به روش فوق، 
نسبت هر یك از استعاره های دستوری به تعداد کل واژه های متن محاسبه  شد و بسامد وقوع 
هر یك از انواع اسـتعاره به دسـت آمد و بر این اساس، ميانگين درصد استفاده از هر استعاره 
در هر یك از هفت گروه تعيين شد. نتایج محاسبات مربوط به هر نوع استعاره برای هر دسته 
 SPSS از دو دسته مقاله های فيزیك، شيمی،  زبان شناسی و علوم سياسی با استفاده از نرم افزار
از طریق آزمون تی1 مستقل با یکدیگر مقایسه شد. در این پژوهش سطح معناداری کمتر از 

0/05 درنظر گرفته  شده است.

1. t-test
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برای آنکه روش تحليل اسـتعاره ها در متون انتخابی براسـاس جدول شـمارة 1 مشخص 
شود، ابتدا یکی از مقاله های تحليل شده، که در مجلة پژوهش فيزیك ایران چاپ  شده است، 
ارائه می شود. سپس، نحوة تحليل و تشخيص استعاره های دستوری شرح داده خواهد شد و 

در ادامه، بخش های تحليل شده ای از دیگر متون ارائه خواهد شد.
در جمله های زیر که برگرفته از مقالة مذکور اسـت، اسـتعاره ها پررنگ نوشته  شده و نوع 

استعاره بر طبق شماره های جدول 1 در مقابل آنها آمده است.
1( فیزیک: برهمکنش2 نوکلئون ـ نوکلئون شـامل فرایندهای ميانی نيز می باشـد که در 
محاسـبات باعث9 تغییرات2 قابل ملاحظه ای6 در نتایج به دسـت آمده5 برای خصوصيات ماده 
هسـته ای می گـردد. در تمـام محاسـبات بـالا نتایـج به دسـت آمده5  از روش LOCV با نتایج 
روش های وردشی دیگر که در آنها احتیاج2 به محاسبة2 جمله ها مراتب بالای بسط خوشه ای 
انـرژی وجـود دارد، دارای5 توافـق خوبی می باشـند. از مقایسـة2 نتایج به دسـت آمده5 برای 

پتانسـيل های v28 و av14 دیـده می شـود که ایزوبار ∆ باعـث12 تغییرات2 قابل ملاحظه ای6 
در خصوصيات مادة هسـته ای می شـود. همين طور ایزوبار ∆ باعث12 سخت تر شدن2 معادلة 
حالت مادة هسـته ای می شـود... در آن اندیس a نشـان دهنده2 پادمتقارن بودن2 توابع موج 
دوذره ای اسـت. نتایج محاسـبات ما برای انرژی مادة هسته ای با درنظر گرفتن2 اثر ایزوبار ∆ 
و با استفاده2 از پتانسيل دونوکلئونی v28 به صورت تابعی از چگالی در شکل 2 آمده است1.

همان طور که ملاحظه می شود، در این متن پنج نوع استعارة اندیشگانی )جدول شمارة 1(، 
یعنی استعاره های نوع 2، 5، 6، 9 و 12 به کار رفته است. چگونگی تشخيص این استعاره ها 
در زیر توضيح داده می شود. برای این کار، ابتدا صورت سازگار و سپس صورت استعاری ارائه 

می شود:
متقابلًا کنش دارند )فعل(  ←  برهمکنش )اسم(، استعارة دستوری نوع 2

بنابراین )حرف ربط/ پيوندی: پيوندساز(  ←  باعث می شود )فعل(، استعارة دستوری نوع 9
تغيير می کنند )فعل(  ←  تغييرات )اسم(، استعارة دستوری نوع 2

1. این متن به صورت تصادفی از مقاله ای با عنوان »محاسـبة خصوصيات اشـباع مادة هسـته ای متقارن با درنظر گرفتن 
ایزوبار ∆«، مجلة پژوهش فيزیك ایران، ج 3، ش 1، 1380 اخذ شده است.



 مطالعات واژه گزینی 2 و 3
  رر ل وتاز ة فت ف ی.اره گ ی.رتتتت 

123مقاله         

به طور قابل ملاحظه ای )عنصر پيرامونی/ قيد(  ←  قابل ملاحظه ای )صفت(، استعارة دستوری نوع 6
به  دست  آمده است )فعل(  ←  به دست آمده )صفت مفعولی(، استعارة دستوری نوع 5

به  دست  آمده اند )فعل(  ←  به دست آمده )صفت مفعولی(، استعارة دستوری نوع 5
احتياج دارند )فعل(  ←  احتياج )اسم(، استعارة دستوری نوع 2

محاسبه شود )فعل(  ←  محاسبه )اسم(، استعارة دستوری نوع 2
دارا می باشند )فعل(  ←  دارای )صفت فاعلی(، استعارة دستوری نوع 5

مقایسه کردیم )فعل(  ←  مقایسه )اسم(، استعارة دستوری نوع 2
به دست آمد )فعل(  ←  به دست آمده )صفت مفعولی(، استعارة دستوری نوع 5

به طور قابل ملاحظه ای )عنصر پيرامونی/ قيد(  ←  قابل ملاحظه ای )صفت(، استعارة دستوری نوع 6
}صفر{ باعث شدن )فعل(  ←  استعارة دستوری نوع 12

تغيير می دهد )فعل(  ←  تغييرات )اسم(، استعارة دستوری نوع 2
}صفر{ باعث می شود )فعل(  ←  استعارة دستوری نوع 12

سخت تر می کند )فعل(  ←  سخت تر شدن )اسم(، استعارة دستوری نوع 2
نشان می دهد )فعل(  ←  نشان دهنده )صفت(، استعارة دستوری نوع 5

پادمتقارن هستند )فعل(  ←  پادمتقارن بودن )اسم(، استعارة دستوری نوع 2
درنظر گرفته ایم )فعل(  ←  درنظر گرفتن )اسم(، استعارة دستوری نوع 2
استفاده کرده ایم )فعل(  ←  با استفاده از )اسم(، استعارة دستوری نوع 2

2( شـيمی: بـا مقایسـة2 نتيجه هـای به دسـت آمده5 از ميـزان متوسـط راندمان فسـفر 
حذف شـده5 در مجموعة آزمایشگاهیUSBF، در طی 6 مرحله، کاهش زمان ماند هيدروليکی 
که در جدول شـمارة 3 نيز زیاد اسـت، نتيجه می شـود که راندمان حذف فسـفر با10 کاهش1 
زمـان مانـد هيدروليکی تا 10 سـاعت افزایش و پـس  از آن با10 کاهش1 ماند، راندمان حذف 
 USBF کاهش می یابد. برای10 تعیین2 زمان ماند هيدروليکی بهينه در مجموعة آزمایشگاهی
مورداسـتفاده2، باتوجه2 به نتيجه های به دست آمده5، ميانگين درصد حذف فسفر در پساب 
خروجی مجموعه در هر زمان ماند هيدروليکی، پس از رسیدن2 به شرایط پایدار تعيين شد. 
برای10 تعیین2 زمان ماند بهينه با بالاترین درصد حذف فسفر در سامانه، چندین نوع معادله 

به نقطه های دیده شده5 برازش داده شد1.

1. این متن به صورت تصادفی از مقاله ای با عنوان »تعيين زمان ماند هيدروليکی بهينه برای زدایش بيولوژیکی فسفر در 
راکتورUSBF«. نشریة شيمی و مهندسی شيمی ایران، دورة 29، ش 4، 1389 اخذ شده است.
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همان طـور کـه ملاحظه می شـود، در این متن چهار نوع اسـتعارة دسـتوری اندیشـگانی 
)جدول شـمارة 1(، یعنی اسـتعاره های نوع 1، 2، 5 و 10 به کار رفته اسـت که به ترتيبی که 

در بالا شرح داده شد، شناسایی شدند.
3( زبان شناسـی: پيش  از این اشـاره شـد که از ميان سازه های فاعل و مفعول، که دارای5 
مشخصة تعبيرپذیر تعریف هستند، عنصر نخست با10 حرکت2 به شاخص گروه زمان، مشخصة 
هسـتة ایـن گـروه را بازبينـی و حذف می کند. بـا10 توجه2 به اینکـه در تحليل حاضر چنين 
اسـتدلال شـده است که فاعل و مفعول در زبان فارسـی در یك حوزة کمينه قرار دارند، این 
پرسش مطرح می شود که چه عاملی مانع از10 ارتقا2 مفعول به شاخص گروه زمان می شود. 
در10 پاسـخ2 به این سـؤال باید یادآور2 شـد که در صورت حرکت مفعول برای10 برآوردن2 
مشخصة تعریف، نخست این عنصر باید برای10 بازبینی2 حالت مفعولی خود به شاخص گروه 
فعلی کوچك جابه جا شـود و سـپس به شـاخص گروه زمان ارتقا یابد. پس  از آن سـازة فاعل 

برای10 بازبینی2 حالت فاعلی خود به گره زمان حرکت می کند.
در این متن سـه نوع اسـتعارة دستوری اندیشگانی )جدول شمارة 1(، یعنی استعاره های 

نوع 2، 5 و 10 به کار رفته است.

4  یافته ها
برای دستيابی به هدف اول پژوهش، یعنی تعيين ميزان استفاده از انواع فرایندهای استعاری 
در مقاله های علمی فيزیك، شـيمی،  زبان شناسـی و علوم سياسی و مقایسة آنها، ابتدا درصد 
استفاده از تك تك فرایندهای استعاری برای هر متن برحسب تعداد واژه ها محاسبه شد. در 
ادامه، ميانگين و اختلاف معيار تعداد استفاده شده از هر یك از استعاره ها1 همچنين ميانگين 
کل آنهـا در مقاله های موردبررسـی به طور جداگانه مشـخص شـد. نتایـج این تجزیه وتحليل 

آماری در جدول شمارة 3 آمده است:

1. ازآنجا که استعارة نوع 13 در محيط استعاره های نوع 1 و 2 رخ می دهد، از ذکر آن به عنوان یك نوع مجزا خودداری کردیم 
و آن را در ذیل نوع 1 یا 2 دسته بندی کردیم، زیرا استعارة نوع 13 انواع 1 و 2 را هم شامل می شود. برای روشن شدن 

موضوع، مثالی از مقالة شمارة 1 آورده شده است:
 v28 نتایج محاسبات ما برای انرژی ماده هسته ای با درنظر گرفتن اثر ایزوبار ∆ و با استفاده از پتانسيل دونوکلئونی«

به صورت تابعی از چگالی در شکل 2 آمده است«.
اگر به صورت تغيير از استفاده کرده ایم )فعل(، به استفاده )اسم( تحليل کنيم، استعارة نوع 1 است، اما اگر به صورت تغيير 

از استفاده کرده ایم )فعل(، به با استفاده از پتانسیل دونوکلئونی )گروه اسمی بسط یافته( تحليل کنيم، استعاره نوع 2 است.
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جدول 3. نتایج بررسی انواع استعاره های دستوری اندیشگانی در مقاله های رشته های مختلف

کل
استعاره ها

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
                نوع استعاره

رشته

5/55 0/03 0/00 0/94 0/07 0/03 0/02 0/26 0/98 0/04 0/03 2/67 0/32 ميانگين شيمی

1/86 0/08 0/01 0/61 0/08 0/05 0/08 0/17 0/56 0/06 0/04 0/99 0/25 انحراف
معيار

5/09 0/08 0/02 0/84 0/08 0/00 0/00 0/25 0/57 0/01 0/04 2/63 0/40 ميانگين
فيزیك

1/96 0/19 0/07 0/43 0/11 0/00 0/00 0/28 0/35 0/04 0/06 0/81 0/49 انحراف
معيار

3/42 0/01 0/02 0/47 0/03 0/06 0/00 0/15 0/45 0/08 0/06 2/14 0/22 ميانگين  زبان شناسی

1/94 0/03 0/06 0/28 0/08 0/08 0/00 0/16 0/33 0/10 0/07 1/02 0/15 انحراف
معيار

5/07 0/03 0/00 0/71 0/06 0/05 0/00 0/31 0/33 0/02 0/04 3/27 0/26 ميانگين علوم
سياسی

1/56 0/06 0/00 0/33 0/08 0/08 0/00 0/21 0/13 0/02 0/04 0/97 0/15 انحراف
معيار

4/90 0/18 0/04 0/66 0/10 0/11 0/00 0/36 0/58 0/22 0/19 2/38 0/40 ميانگين مکانيك

2/63 0/12 0/06 0/44 0/16 0/08 0/00 0/17 0/51 0/13 0/21 1/22 0/41 انحراف
معيار

7/44 0/19 0/11 1/27 0/11 0/18 0/00 0/50 0/80 0/28 0/19 3/55 0/52 ميانگين عمران

2/06 0/12 0/07 0/57 0/12 0/09 0/00 0/35 0/35 0/16 0/16 1/06 0/43 انحراف
معيار

5/66 0/10 0/03 0/58 0/06 0/05 0/00 0/51 0/63 0/15 0/19 2/66 0/48 ميانگين پزشکی

1/41 0/12 0/05 0/37 0/09 0/07 0/00 0/32 0/40 0/12 0/16 0/75 0/35 انحراف
معيار

5/31 0/09 0/03 0/78 0/08 0/07 0/00 0/33 0/62 0/11 0/11 2/76 0/37 ميانگين کل رشته ها

2/20 0/13 0/06 0/50 0/11 0/09 0/03 0/27 0/43 0/14 0/14 1/06 0/35 انحراف
معيار

جدول شمارة 3 نشان می دهد که ترتيب استفاده از ميانگين کل فرایندهای استعاری در بين 
رشته های موردبررسی به صورت زیر است: 

عمران < پزشکی < شيمی < فيزیك < علوم سياسی < مکانيك <  زبان شناسی
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یعنی رشـتة عمران از انواع اسـتعارة دسـتوری بيش از سـایر رشته ها اسـتفاده کرده است و 
 زبان شناسی در ميزان استفاده از این استعاره ها در کمترین حد قرار دارد. برای سهولت درک، 

اطلاعات فوق به صورت نمودار شمارة 1 ارائه  شده است:
   

نمودار 1. ترتيب رشته ها در ميزان استفاده از انواع فرایندهای استعاری

براساس اطلاعات مندرج در جدول شمارة 2، استعاره های نوع 2، 10، 5، به ترتيب، بيشترین 
ميزان را در ميان انواع فرایندهای استعاری دارند و استعاره های نوع 7، 11، به ترتيب، دارای 

کمترین ميزان هستند. مطالب فوق نيز به صورت نمودار شمارة 2 ارائه  شده است:

نمودار 2. ترتيب وقوع انواع استعاره دستوری در مقاله های همة رشته ها
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ترتيـب بسـامد رخـداد انـواع اسـتعارة دسـتوری نيز بـه تفکيك رشـته از پربسـامدترین به 
کم بسامدترین براساس نوع استعاره از راست به چپ در جدول شمارة 4 ارائه  شده است:

جدول 4. ترتيب وقوع انواع استعارة دستوری در مقاله های رشته های مختلف
نوع استعارهرشته ها
210561983124117شيمی
210561983124117فيزیك

210561983124117علوم سياسی
210516438911127 زبان شناسی

210516431289117مکانيك
210516431289117عمران
251061341298117پزشکی

210516341298117کل رشته ها

براسـاس اطلاعـات جـدول 4، ترتيب رخداد اسـتعاره ها در زبان فارسـی علمی براسـاس 
رشته های بررسی شده در این پژوهش، به صورت زیر است:

7 > 11 > 9 > 8 > 12 > 3 > 4 > 6 > 1 > 5 > 10 > 2
بنابراین، رخداد انواع استعارة دستوری رشته های شيمی، فيزیك و علوم سياسی یکسان است 

و می توان آن را به صورت زیر نشان داد: 
7 > 11 > 4 > 12 > 3 > 8 > 9 > 1 > 6 > 5 > 10 > 2

در عمران و مکانيك هم ترتيب رخداد یکسانی از این استعاره ها مشاهده می شود و  زبان شناسی 
هم بيشترین شباهت را به این دو رشته دارد: 

7 > 11 > 9 > 8 > 12 > 3 > 4 > 6 > 1 > 5 > 10 > 2
امـا ترتيـب رخداد، در رشـته های پزشـکی متفاوت با سـایر رشته هاسـت که می تـوان آن را 

به صورت زیر نمایش داد:
7 > 11 > 8 > 9 > 12 > 4 > 3 > 1 > 6 > 10 > 5 > 2

برای دستيابی به هدف دوم پژوهش، یعنی مقایسة ميزان استفاده از فرایندهای استعاری 
در دهه های مختلف، آزمون تی مستقل بر روی  داده ها انجام شد و ميزان معنا داری هر یك از 
آزمون ها در سطح معنا داری 0/05 محاسبه شد. جدول 5 نتایج این بررسی را نشان می دهد1:

1. معناداری با علامت ستاره )*( مشخص شده است.
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جدول 5. نتایج بررسی انواع استعاره های دستوری اندیشگانی در مقاله های رشته های مختلف

معناداری دهه های 60،70، 80 نوع
استعارة

)اندیشگانی(
دهه های 70 و 80 دهه های 60 و 70 80 70 60

معناداری آماره 
آزمون

معناداری آماره 
آزمون

انحراف 
معیار

میانگین انحراف 
معیار

میانگین انحراف 
معیار

میانگین

0/85 -0/19 *0/01 -2/56 0/31 0/45 0/46 0/44 0/18 0/22 1

0/09 -1/73 *0/00 -2/99 0/96 3/27 1/10 2/84 0/79 2/16 2

0/39 0/86 *0/03 -2/18 0/12 0/11 0/18 0/14 0/10 0/07 3

1/00 0/00 0/68 -0/41 0/13 0/11 0/16 0/11 0/13 0/10 4

0/62 -0/51 *0/00 -3/16 0/38 0/76 0/52 0/71 0/27 0/39 5

0/13 -1/54 0/46 -0/74 0/30 0/41 0/23 0/31 0/26 0/27 6

0/32 -1/00 0/00 0/00 0/05 0/01 0/00 0/00 0/00 0/00 7

0/17 -1/40 0/84 0/21 0/08 0/08 0/09 0/05 0/09 0/06 8

0/16 -1/41 0/58 -0/56 0/12 0/11 0/11 0/07 0/08 0/06 9

0/67 0/43 *0/05 -1/96 0/52 0/82 0/56 0/87 0/39 0/65 10

*0/04 -2/09 0/97 -0/04 0/07 0/05 0/05 0/02 0/06 0/02 11

0/54 -0/62 0/76 -0/30 0/12 0/11 0/15 0/09 0/11 0/08 12

0/19 -1/31 *0/00 -3/20 1/73 6/30 2/57 5/61 1/52 4/00 کل 
استعاره ها

0/17 -1/59 *0/00 -3/55 1/07 4/02 1/49 3/52 0/94 2/47 اسم سازی
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آزمون ها در جدول 5 نشان می دهد که تفاوت معناداری ميان نسبت استفاده از استعاره های 
دستوری اندیشگانی 1، 2، 3، 5 و 10 در مقاله های همة رشته های موردمطالعه در دهه های 
60 و70 وجود دارد، اما در دهه های 70 و80 فقط در اسـتفاده از اسـتعارة نوع 11 تفاوت 
معنادار اسـت که آن هم به دليل ميانگين پایين اسـتفاده در دهه های مختلف قابل ملاحظه 
نيسـت. بـه  عبـارت  دیگر، در دهه هـای 70 و80 تفاوت معناداری ميان نسـبت اسـتفاده از 
تك تك اسـتعاره های دستوری اندیشـگانی در مقاله های همه رشته های موردمطالعه وجود 
ندارد. علاوه براین، نسـبت ميزان اسـتفاده از کل فرایندهای استعاری در دهه های 60 و 70 
معنادار اسـت؛ اما این ميزان در دهه های 70 و 80 معنادار نيسـت؛ یعنی، هرچند ازلحاظ 
ميانگين استفاده از استعاره های دستوری در دهه های 70 و 80 شاهد رشد هستيم، تفاوت 
ميـان ایـن دو دهـه  معنادار نيسـت. اطلاعات فـوق را می توان به صـورت نمودارهای 3 و 4 

خلاصه کرد.

 نمودار 3. ميانگين استفاده از هر یك از استعاره های دستوری اندیشگانی در مقاله های همة رشته ها 
در دهه های مختلف
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نمودار 4. ميانگين کل استفاده از استعاره های دستوری اندیشگانی در مقاله های همة رشته ها در دهه های مختلف

5  بحث
یافته هـای پژوهـش به طورکلی نشـان می دهـد که اسـتفاده از فرایندهای اسـتعاری در بين 
رشته های موردبررسی به ترتيب از بالاترین ميانگين تا پایين ترین ميانگين به صورت زیر است: 
عمران، پزشکی، شيمی، فيزیك، علوم سياسی، مکانيك و  زبان شناسی. به  عبارت  دیگر، رشتة 
عمران با بيشـترین ميزان فرایندهای اسـتعاره و  زبان شناسـی با کمترین ميزان دارای رتبه 
نخسـت و هفتم در بين این رشـته ها هسـتند. جالب اسـت بدانيم این یافته ها با گزارش های 
پایگاه اسـتنادی علوم جهان اسـلام )ISC( دربارة سـهم و مشـارکت هر یك از رشـته ها در 
توليد علم نيز همخوانی دارد. جعفر مهراد )1391( سرپرسـت ISC در این باره تأکيد می کند 
که تفکيك کل آمار توليد علم در ایران به رشته های دانشگاهی، سهم و مشارکت هر یك از 
رشته ها را در توليد علم به خوبی به تصویر می کشد. به گفتة وی رشتة مهندسی، به طورکلی، 
برحسـب تعداد انتشـارات با توليد 2378 مقاله حائز رتبه اول است، سپس رشته های شيمی 
بـا 1912 مقالـه، علم مواد بـا 1130 مقاله، فيزیك با 1057 مقالـه و ریاضيات با 778 مقاله 
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به ترتيب رتبه های دوم تا پنجم را به دست آورده اند و مکانيك پس از علوم رایانه در رده هفتم 
قرار می گيرد. همان طور که در این گزارش نيز مشاهده می شود، رشتة شيمی قبل از فيزیك 
قـرار دارد و مکانيـك نيز پس  از این دو رشـته قرار می گيرد. نتيجه گيری کلی که می توان از 
نتایج پژوهش حاضر و گزارش ISC به دسـت آورد این اسـت که ميان مشـارکت هر یك از 
رشـته ها در توليد علم و ميزان اسـتفاده از انواع اسـتعاره ارتباط مسـتقيم وجود دارد؛ یعنی 
هرچه ميزان چاپ مقالة علمی در رشته ای بيشتر باشد، به همان نسبت زبان آن رشته نيز به 

سمت شکل گيری گونه های علمی پيش می رود.
علاوه براین، ميانگين استفاده از فرایند اسم سازی در مقاله های علمی زبان فارسی ازلحاظ 
درزمانی افزایش  یافته اسـت که بيانگر حرکت زبان فارسـی، ولو به کندی، در مسير زبان علم  
شدن است؛ زیرا همان طور که قبلًا ذکر شد، از مشخصه های بارز زبان علم استفادة فراوان از 
عبارات اسمی است و نویسندگان متون فارسی نيز این نياز را به خوبی درک کرده و با توجه 
به قابليت های زبان فارسـی این زبان را به سـمت تبدیل شـدن به زبان علم به پيش می برند. 
این یافته با یافته های بنکس )2008: 124( نيز مبنی بر اینکه اسم سـازی در متون فيزیك 
و زیست شناسی انگليسی در طول زمان افزایش  یافته است، همخوانی دارد اما ازآنجا که این 
افزایش در دهه های 70 و 80 معنادار نبوده است، می تواند بيانگر ناکافی بودن توليد علم در 

کشور در این سال ها باشد.
بررسی پيکرة موردپژوهش، همچنين نشان می دهد نویسندگان مقاله های علوم مهندسی 
از سازوکارهای استعاری بيشتری استفاده می کنند و در مقاله های علوم انسانی کمترین ميزان 
اسـتفاده از سازوکارهای اسـتعاری دیده می شود. علاوه براین، پربسـامدترین نوع استعاره های 
دستوری و کم بسامدترین آنها نيز مشخص شد. به این ترتيب که استعاره های نوع 2، 5، 10، 
به ترتيب، پربسامدترین و استعاره های نوع 7، 11 به ترتيب، کم بسامدترین فرایندهای استعاری 
در مقاله هـای علمـی موردمطالعه هسـتند. در تمـام مقاله ها، از فرایند اسـتعاری نوع 2 یعنی 
اسم سـازی بيشـتر از بقيه استفاده شده است. این نتيجه نشـان می دهد که استفاده از فرایند 
اسم سـازی یکی از ویژگی های زبان علم در مقاله های رشـته های مختلف علمی زبان فارسـی 
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است و در زبان فارسی نيز مانند سایر زبان ها پربسامدترین نوع استعارة دستوری است. استفادة 
اندک از فرایند استعاری تبدیل عنصر پيوندی به صفت نيز نشان دهندة عدم  زایایی این فرایند 

در زبان فارسی است. 
علاوه براین، تفاوت در ميزان اسـتفاده از فرایندهای اسـتعاری در مقاله های موردمطالعه 
ممکن است بيانگر این مطلب باشد که علوم مختلف روش های متفاوتی را برای بيان مفاهيم 
علمی به کار می گيرند. بر این اسـاس، رشـتة مهندسـی عمران بيشـتر از سـایر رشـته ها از 
سازوکارهای استعاری استفاده می کند و رشته های پزشکی، شيمی، فيزیك، علوم سياسی، 
مکانيـك و  زبان شناسـی در رتبه هـای بعـدی قرار می گيرنـد. از طرف دیگر، نشـان می دهد 
که باید در دسـته بندی رشـته های مختلف علمی با عنوان های تجربی، علوم انسـانی، علوم 
مهندسـی و علـوم پزشـکی و نتيجه گيری هایـی از اینکـه به عنوان  مثال متـون علوم تجربی 
علمی تر از متون علوم انسـانی هسـتند، اندکی تأمل کرد، زیرا هنگامی  که به پيروی از این 
روش، نگارنـدگان نيز رشـته های موردبررسـی را بـا عنوان های تجربی، علوم انسـانی، علوم 
مهندسی و علوم پزشکی دسته بندی کردند، مشاهده کردند که علوم مهندسی با بيشترین 
ميزان اسـتفاده از سـازوکارهای اسـتعاری در رتبه اول، رشته های پزشکی، علوم پایه و علوم 
انسـانی در رتبه های بعدی قرار می گيرند؛ اما همان طورکه در نتایج مشـاهده شـد در متون 
علوم سياسـی )علوم انسـانی( بيشـتر از متون مکانيك )علوم مهندسی( از استعارة دستوری 
اسـتفاده  شـده اسـت و از این نظر تفاوت چندانی با متون فيزیك )علوم تجربی( هم ندارد؛ 
همين طور که مکانيك هم، از نظر رتبه پس از شـيمی و فيزیك و علوم سياسـی قرار دارد؛ 
بنابراین، نگارندگان پيشنهاد می کنند در تعيين زبان علم سه شاخص زیر درنظر گرفته شود:

شاخص اول، ميزان استفاده از انواع استعارة دستوری که براساس آن در متون موردمطالعه 
تك تك اسـتعاره ها مشـخص  می شود. براسـاس تعداد واژه های موجود در آن متون، ميانگين 
استفاده از هر یك از استعاره ها به دست می آید و هر رشته ای که بالاترین ميانگين را داشته 
باشـد زبان به کاربرده شـده در آن به زبان علم نزدیك تر اسـت یا به عبارتی علمی تر از سـایر 

رشته هاست.
شـاخص دوم، ميزان آگاهی و تسـلط نویسـندگان مقاله ها به انواع فرایندهای واژه سازی 
زبان علمی و چگونگی کاربرد آنها در نوشته های خود است. به عبارت دیگر، آگاهی و تسلط بر 
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فرایندهای واژه سازی زبان علمی به نویسندگان مقاله ها کمك می کند که به صورت خودآگاه 
انواع استعاره های دستوری را با توجه به موارد کاربرد آنها در مواقع لازم در نوشته های خود 

به کار گيرند.
شاخص سوم به موضوع موردنظر در متون مختلف علمی مربوط می شود. به عبارت دیگر، 
علوم مختلف روش های متفاوتی را برای بيان مفاهيم علمی به کار می گيرند؛ بنابراین، تفاوت 
مشاهده شـده در ترتيـب و ميزان اسـتفاده از فرایندهای اسـتعاری در مقاله های رشـته های 
مختلف می تواند بيانگر این موضوع باشد که زبان تحت تأثير موضوعی که بيان می کند دست 
بـه انتخاب صورت های دسـتوری و واژگانی متفاوت می زند و خـود را با موضوعات مطرح در 

علوم منطبق می سازد.
اکنون با درنظر گرفتن شاخص های مذکور، یافته های هولتز )2009(، مبنی بر اینکه علوم 
تجربی دارای متون پيچيده تری نسـبت به متون علوم انسـانی هسـتند، رد می شود و بر این 
نکته تأکيد می شود که برای تعيين پيچيدگی یك  گونة زبانی باید تمام شاخص های ذکرشده 
در این پژوهش )ميزان اسـتفاده از اسـتعارة دستوری، ميزان آگاهی از فرایندهای استعاری و 
موضوع موردبحث در علوم( درنظر گرفته شـود، زیرا همان طور که مشـاهده کردیم در متون 
علوم سياسی، که بخشی از متون علوم انسانی است، بيشتر از متون مکانيك و تقریباً در سطح 

فيزیك از انواع استعارة دستوری استفاده  شده است.

6  نتیجه گیری
عـدم  رشـد قابل توجه و چشـم گير در زمينة فرایندهای اسـتعاری در مقاله هـای علمی زبان 
فارسـی در سـال های 1360 تـا 1389 می توانـد ناکافی بودن توليد علم در کشـور را در این 
سال ها نشان دهد. به عبارت دیگر، به رغم افزایش کميت توليد علم به زبان فارسی در 30 سال 
گذشته، رتبة توليد علم در کشور نه تنها موازی با کشورهای توليدکنندة علم نبوده، بلکه در 
برخی از سال ها تنزل هم داشته است. بنابراین، جایگاه زبان فارسی با آنچه در اهداف کلان در 
نقشة جامع علمی کشور تحت عنوان توسعة زبان فارسی به عنوان یکی از زبان های علمی در 
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سطح جهان آمده است فاصله زیادی دارد و توسعة آن به عنوان زبان علم بين المللی نيازمند 
سرمایه گذاری، برنامه ریزی، آموزش و تشویق مؤلفه های اثرگذار در نشر علم است.

در اکثر مواقع، متون علمی از سـوی کسـانی که سـال ها با این متون سـروکار داشـته اند 
به نگارش درمی آید. چه بسـا نویسـنده یك متن علمی نتواند چرایی و چگونگی سـاختارهای 
به کاررفته در متن خود را توضيح دهد. بنابراین، آموزش آگاهانه کمك فراوانی به نویسندگان 
متون علمی خواهد کرد. اگر در رشته های مختلف علمی یك واحد درسی با عنوان مقاله نویسی 
گنجانده شـود و انواع استعارة دسـتوری به کاررفته در متون استاندارد آن رشته توضيح داده  
شود و سپس تحليل شود، دانشجویان می توانند به صورت خودآگاه از انواع استعارة دستوری 

و موارد استفادة آنها الگوبرداری کنند و آنها را در متون خود به کار برند.
طراحان آموزشی نيز می توانند در طراحی برنامة آموزشی زبان فارسی علمی در هر رشته 
نحوة اسـتفاده از اسـتعاره های دسـتوری را در متون معمول آن رشته در برنامة آموزشی قرار 
دهند و به تدریج ميزان کاربرد اسـتعاره ها را در متون علمی فاقد اسـتعارة دسـتوری یا دارای 
استعارة کم افزایش دهند تا از این طریق بتوانند درک پيچيدگی متون علمی را برای مخاطب 

سهل تر نمایند.
به طورکلی، از یافته های این پژوهش می توان در امور مختلف، مانند برنامه ریزی و آموزش 

و نگارش متون علمی با هدف آموزش زبان فارسی به غيرفارسی زبانان بهره برد.
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